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ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع نحوه وصول به اهداف سند چشم‌انداز را جدي‌تر نموده و روش‌هاي اجرايي ويژه‌اي براي اجراي سياست‌هاي كلي پيشنهاد داده است. در اين سياست‌ها سه محور وجود دارد يكي ايجاد مانع براي بزرگتر شدن اندازه دولت، دوم توجه به سهم بخش تعاوني و سوم توجه به تقويت هر چه بيشتر به بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي. در اين مقاله پس از ارائه مختصري از نظريه‌هاي فرایند فرهنگ‌سازي و نهادسازي به اهميت موضوع ايجاد سنت حسنه در فعاليت‌هاي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده است. ايجاد تشكل‌ها و نهادها به منزله خلق پديده‌هايي مي‌باشد كه كم‌كم با نمونه‌سازي (تشكل) تبديل به عادت عمومي در اقتصاد مي‌شوند. اين نمونه‌ها روزبه‌روز عيني‌سازي مي‌شوند و سپس بروني‌سازي تحقق مي‌پذيرد. پس از مرحله بروني‌سازي اين نمونه‌ها براي نسل جديد تبديل به داده‌هاي اجتماعي شده و در شريان جامعه رسوب‌گذاري مي‌شوند. در قالب همين فرآيند مدلي براي حضور فعال افراد و سرمايه‌ها پيشنهاد شده است كه سه ركن دارد.

ركن اصلي و اول اين سامانه مشاركت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري رسمي كنوني در خلق تشكل‌هاي جديد براي فرهنگ‌سازي و زدن جرقه تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي است و بهترين راه‌حل ممكن براي غلبه بر هزينه‌هاي سنگين سربرآمدن فعاليت‌هاي خفته و بالقوه توسط افرادي از جامعه است كه از وجود فرصت‌هاي خرد و كلان سرمايه‌گذاري در بازار پس‌انداز و سرمايه و فعاليت‌هاي تخصصي توليدي و خدماتي بي‌اطلاعند. ركن دوم كارآفرينان صاحب سرمايه‌هاي قابل توجه جهت ايفاي نقش تحرك عملياتي و با نقش مديريت عامل اجرايي است و ركن سوم كه ناظر بر ايجاد عدالت اقتصادي و مشاركت دادن عموم و ايجاد اشتغال و توليد ثروت و درآمد است كه آحاد مردم صاحب سرمايه‌هاي خرد را تشكيل مي‌دهد.

همچنین مدل (الگوی) مهم دیگری که در این مقاله ÷یشنهاد شده است مدل مثلی نهاد تصمیم ساز درباره کالاها و خدمات گوناگون می باشد که از سه رکن نهادهای دولتی مرتبط، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل شده است.

ظرفيت‌سازي نهادي جديد در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز

1ـ مقدمه

افقي كه در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي براي اقتصاد كشور ترسيم نموده مستلزم تمهيدات و زمينه‌سازي ويژه‌اي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، مديريتي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور است. تا كشور بتواند به اهداف موردنظر دست يابد. نقطه آغاز اين حركت شناخت مشكلات اساسي در عرصه‌ها و ابعاد مختلف است. برخي از اين مشكلات عبارتند از:

· در بعد مديريتي: ناكارآمدي بدنه اداري دولت
· در بعد اقتصادي: بهره‌وري پايين سرمايه و نيروي كار، تورم، بيكاري بالا، كندي فرآيند توليد و متغيرهاي واقعي در مقابل تحرك بخش پولي اقتصاد، كسر بودجه و....
· در بعد مالي: عدم توانايي در ايجاد جهش در متغيرهاي حقيقي از سوي نظام رايج برنامه و بودجه.
· در بعد اجتماعي: رشد جمعيت و بهبود شاخص بهداشتي و رشد انتظارات مصرفي.
· در بعد فرهنگي: تشديد شبيخون فرهنگي، نضج ابزارهاي الكترونيكي و غيره.
· در بعد سياسي: تشديد مخالفت‌ها و تنش‌هاي كينه‌توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعيت و اهميت استراتژيك ايران.
سند چشم انداز حمهوري اسلامي ايران و ابلاغ سياستهاي كلي اصل ٤٤ حركتي است در جهت شناخت نظام‌مند اين مسائل و حركت در جهت رفع مشكلات و پويايي هر چه بيشتر نظام اقتصادي كشور. در اين مقاله پس از بررسي نظري فرايند نهاد سازي، با توجه به بخشهاي مختلف ابلاغيه اصل ٤٤، دو مدل عملياتي براي نهادسازي در راستاي تحقق اين اهداف ارائه مي‌شود.
2ـ نظريه فرايند فرهنگ‌سازي و نهادسازي

برگر و لاكمن (1967) اعتقاد دارند كه نهادي شدن فرآيندي است كه سبب جاودانه ساختن تشكل‌هاي اجتماعي به شكل پايدار مي‌شود. اين فرآيند از خلق رفتارهاي ويژه در جامعه آغاز مي‌شود اين رفتارها كم‌كم توسعه يافته و با كنش مجموعه‌اي از كنشگران جاسازي مي‌شوند و چنانچه  اين رفتار تكرار ‌شود كه كم‌كم تبديل به عادت
 مي‌شود. نمونه‌سازي در تقويت تعاريف و معاني مشترك بين آحاد جامعه كمك زيادي در تقويت اين عادت است  (1967 و 1961 Schutz) به مرور اين عادت، عمومي مي‌شود كه از آن به عنوان عيني‌سازي
 ياد مي‌شود (زاكر 1977). در مرحله بعد بروني‌سازي
 اتفاق مي‌افتد. در واقع در اين مرحله از فرآيند نمونه‌هاي عيني داراي هويت‌هاي ويژه‌اي مي شوند كه در تجربه همه آحاد مي‌آيند و به عنوان يك واقعيت بيروني و الزامي پذيرفته مي‌شوند. نسل جديد با اين نمونه‌هاي عيني بيروني به عنوان داده‌هاي اجتماعي
 و واقعيت‌هاي عادي برخورد مي‌كند و نهايتاً امر به رسوب‌گذاري
 ختم مي‌شود. از ديدگاه برگروكلنر (1981، 31) هر نهادي حاصل رسوب‌گذاري معاني و مفاهيم و يا تبلور معاني در اشكال عيني است.

در ادبيات مكتب نهادگرايي همچنين از فرایندهاي نهادي كردن صحبت‌هاي زيادي مطرح شده است. از جمله چرخه حيات نهادي را شامل اجزاي ذيل دانسته‌اند.

 فرآيند شكل‌گيري (نوآوري، رشد)، اشاعه، مشروعيت‌يابي، ثبات و در مرحله افول يعني نهادسوزي. (هافمن 1999) و (لاورنس و همكاران 2001، 630) اين فرآيند شبيه يك منحني ‌S يا تابع لجستيك است كه پس از رشد در مرحله تكامل روبه افول مي‌رود.


در بين نهادگرايان قديم و جديد راجع به فرايند نهادي شدن اختلاف‌نظر وجود دارد. نهادگرايان قديم بيشتر به نهادي شدن سازمان در طول زمان تأكيد دارند در واقع تأكيد اينان بر تعامل با محيط و به‌ويژه محيط ارزشي بوده است يعني سطح تجزيه و تحليل آنها محيط است. در حالي كه نهادگرايان جديد نهادي شـدن را در سطح حوزه سازمانـي بررسي مـي‌كننـد و تأكيدشان بر تكامل بين‌سازمـاني
 است. (پاول و دي ماجيو 1991)

از ديدگاه اعتقادي اسلامي اصالت يك تشكل سازماني و يك ساختار نهادي مجسم در ابعاد فرهنگي و اجتماعي شكل يافته بيروني، انعكاسي از اصالت دروني آن است. محركي در جامعه صاحب قوه‌اي براي ايجاد حركتي مي‌شود كه خود قوه تحرك را در درون خود بالفعل، پايدار و باثبات كرده باشد و در اين صورت منشأ حركت و تحرك مي‌شود. و در غير اين صورت بمانند كفي خواهد بود كه پس از يك حركت مقطعي ميرا مي‌شود و آثاري از آن باقي نخواهد ماند. اين اصالت در مرحله اول حاصل درون‌سازي و تقويت هسته‌هاي دروني موجود (اجتماعي) است. و سپس در بيرون هويت و اصالت خود را جاسازي و عام مي‌نمايد. روابط بين سازماني دو يا چند موجود مقوم به ذات اصيل، در برون هم صاحب اصالت و پايداري و ثبات مي‌شود. فرآيند نهادي شدن يك پديده اجتماعي‌ـ فرهنگي و اجتماعي‌ـ ‌اقتصادي و يا اجتماعي‌ـ سياسي نيز قاعده‌اي بر مبناي قانون خلقت الهي دارد كه در ادبيات و فلسفه اسلامي بااهميت ويژه‌اي مطرح شده است. موضوع نوآوري و سنت قرار دادن يك پديده و مورد عادت قرار دادن آن در جامعه، در سخنان معصومين‌عليهم‌السلام آمده است. كسي كه سنت خوبي در جامعه وضع كند ثواب بسيار عظيمي دارد و برعكس اگر سنتي ناپسند قرار دهد دچار خسران در آخرت خواهد شد.
 سنت‌ها در تاريخ ريشه دوانده اشاعه يافته و تبديل به عادت شده‌اند و مقبوليت پيدا كرده و كم‌كم ثبات يافته‌اند و چه بسا با ظهور سنت‌هاي جديد جايگزين شده و سوخت شده‌اند. وضع سنت در جامعه و نهادي كردن آن چه بسا تجسم اجتماعي يافته و تشكل‌هاي خاصي را در قالب نهادهاي عقيدتي، فرهنگي‌، اقتصادي و اجتماعي ايجاد نموده است. اين سنت‌ها معلول رفتار مردمند، معلول رفتار فردي و اجتماعي و يا هر دو آنها.

3- محورهاي سياست‌هاي كلي اصل 44
بروز تحولات ويژه‌اي در نظام مديريت اقتصادي كشور چون ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اول خرداد سال 1384 حركت اصلاح‌گرايانه در عرصه مديريت اقتصادي كشور را حساسيت ويژه‌اي بخشيده است. اين سياست‌ها سه مشخصه كلي دارند و در واقع در قالب اين سه مشخصه ابلاغ شده‌اند.

اول : جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي

خاستگاه اين سياست كلي دو مسئله است اول برداشتي است كه از اندازه دولت وجود دارد و تصور مي‌شود كه دولت بيش از اندازه بزرگ شده است. در اين زمينه با رجوع، شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي، نسبت مصرف بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي و نسبت ارزش افزوده بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي مي‌توان ارزيابي واقعي و علمي به‌ويژه در مقابل كشورهاي توسعه‌يافته به دست آورد. دوم پايين بودن كارآيي سامانه مديريت و اداري كشور است. بنابراين حركتي پيش‌بيني شده تا حداقل، سطح و فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه دولت در حد كنوني متوقف شود و در صورت امكان از ميزان آن كاسته شود. اين موضوع البته بايد با انعطاف‌پذيري، كارآمد كردن و توانمندسازي نظام دولتي همراه باشد.

دوم: توجه به سهم بخش تعاوني:

در افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد چند نگراني وجود دارد. از جمله اين نگراني‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف ـ ‌افزايش فاصله طبقاتي بدليل فراهم شدن زمينه بهره‌مندي درصد محدودي از آحاد جامعه. زيرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و باصطلاح افراد راه‌بلد در چنين وضعيتي كه فرصت‌هاي اقتصادي استثنايي با تحديد فعاليت‌هاي دولت بوجود مي‌آيد پيش‌قراول قبض اين فعاليت‌ها و به انحصار درآوردن آنها مي‌شوند.

ب ـ ايجاد انحصار در بخشي از فعاليت‌هاي كلان و مهم ممكن است عنان سياستگزاري در بازار را از دولت سلب نمايد.

ج ـ خطر به انحصار درآمدن فناوري و يا مشكلاتي كه پيش راه انتقال فناوري وجود دارد.

د ـ اختلال در نظام توزيعي محصولات در بازار

توسعه بخش تعاوني كه از محورهاي اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است يك راه‌كار مناسب براي مديريت بنگاههاي غيردولتي در توليد كالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاوني‌ها مي‌تواند نگراني‌هاي بالا را تا حدودي مرتفع نمايد زيرا منافع عايدي فعاليت‌ها در دامنه بسيار وسيعتري از مردم توزيع مي‌شود و فاصله طبقاتي كم مي‌شود. قدرت انحصاري تشكل‌هاي تعاوني به مراتب پايين‌تر از بنگاههاي خصوصي است بويژه آن دسته از بنگاههاي خصوصي كه سهامي عام نيستند. به ويژه با مطرح شدن تعاوني‌هاي نوع دوم در لايحه پيشنهادي مربوط به سياستهاي كلي اصل 44، امكان انحصار و افزايش فاصله طبقاتي از طريق تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام كاهش خواهد يافت. امكان نظارت، هدايت و كنترل و راهبري در تعاوني‌ها به مراتب بيشتر است. بدليل تقدس تعاون در اسلام و نيز ممدوح بودن عام توزيع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبيات دانش اقتصاد انگيزه‌هاي خوبي در ميان مديريت اقتصادي كشور وجود دارد تا با اهرم‌ها و سياست‌گذاري‌هاي ويژه‌اي در امر توليد علم و فناوري و انتقال فناوري به تعاوني‌ها كمك كند. در تشكل‌هاي تعاوني فراگير بودن حوزه تجميع سرمايه به موازات فراگير بودن نسبي حوزه توزيع و مصرف محصولات توليدي اين تشكل وجود دارد. بنابراين ضريب اختلال در نظام توزيع محصولات اين گونه تشكل‌ها بسيار كمتر از تشكل‌هاي غيرتعاوني است.

سوم: توجه و تقويت بخش غيردولتي:

ركن اساسي اين توجه نيز به بنگاههاي اقتصادي است كه در حوزه تجميع سرمايه حوزه وسيعتري از آحاد مردم را پوشش مي‌دهند و كارآفرينان را در فعاليت‌هاي اقتصادي بصورت گسترده فعال مي‌نمايد.

4 - ظرفيت‌سازي نهادي براي تحقق اهداف چشم‌انداز
با توجه به مباحث بخش دوم (فرايند نهادسازي) آنچه كه ويژگيهاي طرح شده در بخش قبل را در فرآيند تحول اقتصادي كشور برجسته و مهم مي‌سازد موضوع ضرورت «نهادسازي» براي نقش‌پذيري در اين فرآيند است. از جمله الزامات واگذاري، لزوم توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايفاي اين فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ است. با اعتنا به ساير الزامات، مشخص مي‌شود كه اين نهادسازي با فرهنگ‌سازي نهادي عجين است. زيرا ايجاد يك نظام جديد متشكل از سازمان‌هاي تعاوني و خصوصي و دولتي با ساختار جديد را اقتضا مي‌كنند كه در اين نظام مشاركت همه‌جانبه كليه آحاد در بخشي از فعاليت‌هاي توليدي عام و خاص امري حتمي و غيرقابل اجتناب خواهد بود. اين مشاركت همه‌جانبه مستلزم فرهنگ سازي اوليه و ايجاد زمينه براي ايجاد نهادهايي جديد و يا استحاله نهادهاي قديم به وضعيتي جديد است. طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جديد زمينه بيشتري براي فرهنگ‌سازي فراخوان مشاركت آحاد مردم در فعاليت‌هاي عام اقتصادي‌ـ اجتماعي را فراهم نموده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدي به اين مسئله پرداخته شود و ابعاد نظري و اجرايي آن واكاوي شود.

ظرفيت‌سازي نهادي براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز در دو سطح ساختاري و فرايندي (كاركردي) قابل تعريف است. در سطح ساختاري مي‌توان به ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي و به طور نمونه ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اشاره نمود كه البته يكي از ضروري‌ترين اقدامات براي رهايي از اتكاء به نفت و رشد توليدات ملي در اقتصاد كشور است.
در نهادسازي فرايندي كه در ادامه مقاله به آن مي‌پردازيم افراد و نهادهاي مختلف درگير در مسائل سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري، توليد و مصرف كالاها و خدمات در يك ساختار جديد گردهم مي‌آيند تا به تأمين سرمايه براي رشد كشور و سياست‌گذاري كارا در توليد و مصرف كالاها و خدمات بپردازند.

5ـ مدلي عملياتي براي حضور فعال افراد و سرمايه‌ها


در اجراي رديف 2 از بند الف (كه مربوط به فعاليت‌هاي استراتژيك تأسيسي دولت است) و همچنين رديف 5ـ2 از بند «د» مجموعه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (كه مربوط به: «مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي است)، مدل ذيل جهت مشاركت آحاد جامعه، كارآفرينان و صاحبان سرمايه مطرح مي‌شود.


مدلي كه در اينجا پيشنهاد مي‌شود سه ركن دارد. يكي ركن خط‌شكن و نهادساز و پيش‌قراول است. به اين معني كه مجموعه‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نهادي كه وظيفه سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري و چندرشته‌اي را در جامعه به عهده دارند، بايد مؤسس و بنيان‌گذار تشكل‌هاي  نهادي پيشرو شوند. از اين نمونه مي‌توان به صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي اشاره نمود. علاوه بر آنكه اين سرمايه‌گذاران نهادي، نيروهاي كارآفرين قابل توجهي را تربيت نموده و در اختيار دارند، هم منابع لازم را دراختيار دارند و هم توان تخصصي و تجربه كافي براي راه‌اندازي، ايجاد و مديريت شركتهاي تخصصي در آنها موجود است. اين تشكل‌ها  بهانه ايجاد شركت‌ها و تشكل‌هاي خصوصي جديد مي‌شوند. زيرا در فضاي كمتر توسعه‌يافته اقتصاد ملي كه بازار پس‌انداز و سرمايه در كمترين وضعيت درجه ممكن از كسب فرصت‌هاي اقتصادي ممكن قرار دارد. ايجاد تشكل‌ها از نقطه صفر بسيار هزينه‌بر و زمان‌سوز است. وجود تشكل‌هاي پيشرو بهترين راه ممكن براي غلبه بر هزينه‌هاي سنگين سربرآمدن فعاليت‌هاي بالقوه و خفته در بازار پس‌انداز و سرمايه ملي است. جايي كه متأسفانه در فضاي عمومي جامعه سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري نه تنها بصورت مجازي بلكه حتي بصورت فيزيكي نيز فرهنگ لازمه را نيافته است.


دوم. ركن دوم اين مثلث دعوت از صاحبان سرمايه و تخصص از گروه كارآفرينان باتجربه است. اينان مي‌توانند در فضاي ايجاد شده و هدايت‌يافته توسط بنگاههاي رسمي نقش‌هاي مهم عملياتي و مديريت عامل اجرايي را بعهده بگيرند. جهت ممانعت از رشد افكار انحصارگرايانه مي‌توان محدوديت‌هايي براي اندازه سهام آنها قائل شد.

سوم : ركن سوم مثلث فراخوان عمومي در جامعه براي جذب سرمايه‌هاي فردي و خرد آحاد جامعه بويژه طبقه متوسط است. كه با كمترين اندازه سرمايه در اين تشكل سهيم مي‌شوند.

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاران نهادي- Institutional Investors)

صاحبان سرمايه‌هاي كلان



صاحبان سرمايه‌هاي خرد



ساختار سازماني تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري


دو ساختار براي ظهور و حضور تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري قابل ارائه و پيشنهاد است:

الف ـ تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهامي:


ساختار اين شركت‌ها تعاوني است اما جهت ايجاد بالندگي هر چه بيشتر به آنها اجازه داده مي‌شود تا با تعيين سقف معيني، مثلا 30% سهام به كارآفرينان صاحب سرمايه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي اجازه  حركت در جهت حضور بهتر و فعالتر در فعاليت‌هاي عام و خاص سرمايه‌گذاري داده شود.

به ويژه با مطرح شدن تعاوني‌هاي نوع دوم در لايحه پيشنهادي مربوط به سياستهاي كلي اصل ٤٤ فضا براي ظهور اين نوع تعاوني ها فراهم‌تر مي‌شود.


مزيت تشكل‌هاي تعاوني تقويت رشد دروني تشكل‌ها در حوزه‌هاي خاص تخصصي است. زيرا تعاوني‌ها تشكل‌هايي هستند كه فعاليت‌هاي اقتصادي خود را با حوزه تخصصي فعاليت اعضاي خود هماهنگ مي‌سازند و در واقع قبل از عرضه خدمات و كالاهاي خود به بازار كه به منظور «دگربهره‌وري» صورت مي‌گيرد «خودبهره‌وري» را در مسند اهداف خود قرار مي‌دهند تقويت اين تشكل‌ها در راستاي نهادسازي و درون‌سازي نهادها و سپس بروني‌سازي نمونه‌هاي عيني يك حركت جدي براي تحقق فرایند فرهنگ‌سازي و نهادسازي براي وصول به اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. بويژه اينكه در راستاي گسترش عدالت اجتماعي بر ساير تشكل‌ها برتري و ارجحيت دارد.

ب ـ تشكيل شركت‌هاي سهامي عام:

در اين شركت‌ها نيز سقف معيني براي سهام كارآفرينان صاحب سرمايه وجود دارد. حوزه فعاليت اين شركت‌ها فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري بين رشته‌اي است به اين معنا كه در چند رشته بدون گرايش به يك حوزه خاص فعاليت  مي‌كنند و وظيفه آنها برقراري ارتباط بين عوامل مختلف در بازارهاي متنوع است.

6ـ مدل نهادهاي تصميم‌ساز درباره كالاها و خدمات

علاوه بر مدل طرح شده بالا در جهت جمع‌آوري و هدايت سرمايه يك مدل مثلثي ديگر هم جهت تصميم‌سازي درباره كالاها و خدمات قابل طرح است.

نهادها و تشكل‌هاي تخصصي غيردولتي مي‌توانند به تدريج با هدايت و نظارت وزارتخانه‌ها و دستگاهها و سازمانهاي اجرائي تخصصي در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از اركان دخيل در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نقش مراجع تخصصي را در سطح ملي بعهده بگيرند، همانند مدلي كه وزارت جهادسازندگي در يك دهه پيش براي تقويت بنيان توليد فرآورده‌هاي لبني كشور پيش گرفت و با تشكيل «شوراي لبنيات كشور» منجر به خودكفايي در توليد مواد لبني شد. در اين ساختار سه ركن وجود داشت يك ركن محرك يعني جهادسازندگي و دستگاههاي اجرايي دولتي ذيربط، دوم توليدكنندگان و اتحاديه‌هاي دامداران، كارخانجات توليد شير و فرآورده‌هاي لبني دولتي و غيردولتي در كل زنجيره توليد و ركن سوم آن سازمان‌هاي حمايتي و توزيعي دولتي و غيردولتي به نمايندگي از مردم و مصرف‌كنندگان بودند.


بنابراين همانند مدل فوق‌الذكر مي‌توان (بويژه) در قالب تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، شوراهاي تخصصيِ محصولات گوناگون كشاورزي، فلزات، حمل و نقل، نان، سيمان، كاشي، گردشگري، چيني، صنايع دستي، خودرو، پتروشيمي و ساير تخصص‌ها ايجاد نمود. در اين راستا شرط لازم تأسيس و گسترش فراگير اتحاديه‌ها و سنديكاهاي توليدي صنعتي، معدني و صنفي در حوزه‌هاي مختلف است.

بدين ترتيب تا تصويب قانون جامعي در اين زمينه لازم است، براي هدايت اين مجموعه‌ها دبيرخانه‌اي زيرنظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شود تا بتواند جمع بندي نتايج اين نهادها (شوراها) را به عنوان مصوبه شوراي و يا هيات وزيران ابلاغ نمايد.

دولت و نهادهاي سياستگزاري


زنجيره توليدكنندگان



نمايندگان مصرف كنندگان



در مدل مثلثي بورد تخصصي محصولات مهم مختلف، در رأس مثلث دولت و دستگاههاي اجرائي مرتبط وجود دارد. در اين رأس، وزارتخانه صنعتي يا كشاورزي ذيربط (متولي موافقت‌هاي اصولي و مقام مسئول محصول در دولت) و دستگاههاي مرتبط نظير وزارت بازرگاني (متولي صادرات و واردات)، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده (متولي وضع مابه‌التفاوت‌ها و اعطاي يارانه‌هاي صادراتي)، دبيرخانه كميته ملي عضويت در سازمان جهاني تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبيرخانه شوراي اقتصاد، سياستگذاري‌هاي استراتژيك چشم‌انداز توسعه محصول و متولي حساب ذخيره ارزي) و نماينده رئيس جمهور قرار دارند در رأس دوم مثلت نهادهاي مختلفي چون انجمن‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌هاي مختلف مرتبط به زنجيره محصول مربوطه (از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
واتاق تعاون) و در رأس ديگر اتحاديه‌ها و نهادهاي مختلف مربوط به مردم (مصرف‌كنندگان)، همچون سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان (به اعتبار حمايت از مصرف‌كنندگان) حضور دارند (مدل پيشنهادي شوراي سيمان كشور در پيوست دوم آمده است.)


تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري عام نيز در فرآيند كليه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي «موضوعي» حضور پيدا مي‌كنند. مثلاً در مراجع تصميم‌گيري راجع به «بازار كار و اشتغال»، «بازار سرمايه»، «پس‌انداز»، «پول و اعتبار» «بورس و اوراق بهادار»، «انتقال تكنولوژي»، «تجارت خارجي و داخلي»، «مسائل اجتماعي و فرهنگي» و غيره. اين تشكل‌ها نيز دسته‌بندي مي‌شوند و در رده‌هاي پايين صاحب اتحاديه و سنديكا مي‌‌شوند و در سطوح بالاتر عضو شوراهاي تخصصي موضوعي مي‌شوند. و نهايتاً در فرآيند  ارجاع مسائل تصميم‌سازي شده به شوراي اقتصاد در فرآيند تصميم‌گيري اين شورا مشاركت داده مي‌شوند.

در نهايت اين دو دسته شورا و سازمانها و شركتهاي تشكيل دهنده آنها به خوبي مي توانند عهده دار فرايند طبيعي نهادسازي در عرصه اقتصادي جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گردند.

فراموش نكنيم :

 مشاركت در تصميم‌سازي و چرخه تصميم‌گيري يكي از مهمترين ابزارهاي كارآمدي در عرصه اقتصاد است.
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پيوست اول : شوراي لبنيات كشور
سياستگذاري








قانون برنامه، قانون بودجه سالانه








مقررات ساليانه صادرات و واردات كشور



وزارت

جهادسازندگي







سياستگذاريهاي صنعتي








سياستگذاريهاي پولي، اعتبارات

شوراي لبنيات كشور 
(كانون ارتباطي و تعامل بين رئوس مثلثها)



پيوست دوم: ساختار پيشنهادي شوراي تخصصي سيمان


دولت

وزارتخانه و دستگاههاي اجرائي مرتبط
وزارت صنايع

وزارت بازرگاني (سياست‌گزاري صادرات و واردات)

سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده ( سياستگزار مابه‌التفاوت‌هآي وارداتي و

 اعطاي يارانه‌هاي صادراتي)

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبيرخانه شوراي اقتصاد، استراتژي‌هاي كلان، چشم‌انداز

توسعه صنعت سيمان ، متولي حساب ذخيره ارزي و ساير حمايت‌ها)

نماينده رئيس جمهور




زنجيره توليدكنندگان

















مردم (مصرف‌كنندگان)

انجمن كارخانجات توليدكنندگان سيمان















اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني


اتحاديه‌ها و سنديكاهاي‌كارخانجات توليدكنندگان مصالح ساختمان











اتحاديه‌هاي حمل و نقل مصالح ساختماني


سنديكاي شركت‌هاي ساختمان انبوه‌ساز















سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (بعنوان مصرف‌كننده عمده  به


اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

















اعتبار پروژه‌هاي عمراني دولتي سراسر كشور)


اتاق تعاون




















سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده (به اعتبار حمايت
























از مصرف‌كنندگان)
ماخذ: ايرواني، محمدجواد (1377)، «نهادگرايي وجهادسازندگي»، اداره كل روابط عمومي وزارت جهادسازندگي














شوراي سيمان كشور 


(كانون ارتباطي و تعامل بين رئوس)





توليدكنندگان


اتحاديه دامداران كارخانجات توليدات شير و فرآورده‌هاي لبني دولتي و خصوصي








وزارت بازرگاني





سازمان برنامه و بودجه


(شوراي اقتصاد)








وزارت صنايع 





صنايع پائين دستي نظير كارخانجات توليد خوراك دام از آب پنير ، شير كودك، غذاي كودك و...








سيستم بانكي





توليدات بالادستي توليد و تأمين مواد اوليه و نهادهاي لازم براي توليد شير





مصرف ‌كنندگان


الف : توليدات داخلي


1ـ ساختمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان


2ـ اطلاعات مردمي


ب : خارجي (صادرات)





معاونت امور دام





شوراي هماهنگي پروتئين حيواني





كميته تنظيم بازار جهادسازندگي





شركتها و مؤسسات و سازمانهاي جهادسازندگي





معاونت عمران و صنايع روستايي جهادسازندگي





شركتهاي تعاوني فراگير ملي و


افراد حقيقي با فراخوان عمومي








صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و كارآفرينان








شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي, صاحبان صنايع بزرگ و كارآفرينان








نمودار ١- چرخه حيات نهادي








افول     ثبات       اشاعه       مشروعيت يابي      نوآوري





نمودار 2- شماي كلي مدل حضور فعال افراد و سرمايه‌ها








نمودار 3- شماي كلي مدل نهادهاي تصميم‌ساز درباره كالاها و خدمات











�   Habitualization


�  bjectification


�  Externalization


�  Social Givens


�  sedimentation


� Inter-organizational


�  مصباح يزدي (1372) صفحه  426 و 434


�  ايرواني (1377)، صفحه 962ـ960 (مدل شماتيك در پيوست اول آمده است)
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